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 دهیچک
لزوم جبران سنت در باره فقیهان اهلدلیل است. طلاق تعسفی به معنای طلاق ناموجه، خودسرانه و بی

با تکیه به نصوص کتاب و جمهور فقیهان سلف و خلف  اند.طلاق تعسفی دو نظر ابراز داشته خسارت در
جام آن هیچ عوض و بر این باورند که طلاق حق خالص مرد است و بر انسنت، اجماع و عمل صحابه، 

که به  ناموجهی در برابر ضررزوج قائلند نیز تعدادی از فقیهان معاصر اما  .گرددجبرانی بر او لازم نمی
ثانیاً ضرر مادی به زن وارد شود و اولاً یک که مشروط بر این عوض پرداخت نمایدباید زوجه زده است، 

ن است که قول دوم افزون بر ظاهر برخی از آیات های تحقیق حاکی از آیافته .شوهر مسئول آن ضرر باشد
سنت مانند استصلاح، تخریج مناط و و روایات باب طلاق، بر قاعده نفی ضرر و بعضی مبانی اصولی اهل

 تحلیلی با رویکرد تطبیقی است.ـ  ی ابتنا دارد. روش تحقیق، توصیفینیز مقتضیات عصر
 .طلاق ناموجه، خسارت در طلاق، حقوق زنان ،یطلاق تعسف ها:کلیدواژه

                                           
 /)نویسنده مسئول( رانی، اتهران، پیام نوردانشگاه  ،فقه و مبانی حقوق اسلامیگروه  مربی،. 1

ahmadiafzadi@pnu.ac.ir 
، مشهد ،ی مشهدفردوسدانشگاه دانشکده الهیات و معارف اسلامی،  ،فقه و مبانی حقوق اسلامیگروه  ،استاد. 2
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 مسئله طرح
است. « فیطلاق تعسُّ»سنت، از منظر اهل یکی از اصطلاحات نوپیدا در حوزه فقه خانواده

طلاق تعسفی به این معنا است که مرد بدون هیچ علت و سبب موجه و معقولی همسرش را 
، «هظالمان»، «ناموجه»، «خودسرانه»نهادِ تعسفی در فارسی برابرْطلاق دهد. 

معاصر  حقوقدانانمیان فقیهان و در این موضوع است. « دلیلبی»و « گرانهسوءاستفاده»
برخی معتقدند انگیزترین موضوعات چالشی تبدیل شده است. سنت، به یکی از بحثاهل

توان او را به دلیل استفاده از این حقِ که مرد حق دارد همسرش را طلاق دهد و نمی
ت غرامت کرد. اما گروه دیگری معتقدند که اگر مرد بدون دلیل مشروع، مجبور به پرداخ

موجه همسرش را طلاق دهد، باید به زن غرامت پرداخت کند، زیرا این عمل او ظالمانه 
 3.رسانداست و به زن آسیب می

این موضوع بر قوانین احوال شخصیه در کشورهای عربی تأثیر گذاشته است. برخی 
اند و برخی دیگر آن را برای طلاق متعسفانه را پذیرفته کشورها اصل پرداخت غرامت

شناسی طلاق تعسفی و برشمردن معیارهای آن، به این تحقیق ضمن مفهومد. اننپذیرفته
 بررسی دریافت غرامت از مرد توسط زوجه مطلقه پرداخته است.

ها و کتبی ، رسالهمقالات، «دریافت خسارت در طلاق تعسفی»در خصوص پیشینه 
که متأسفانه در محافل فقهی و حقوقی کشورمان چندان 4بی نگاشته شده استعر

ها موضوع را از جنبه حقوقی و ضمن اینکه غالب این نگاشته شده نیستند.شناخته
اند و از عیار فقهی چندانی هم اجتماعی و غالباً در یک کشور عربی خاص، ملاحظه کرده

د تأثیر مهمی در انعکاس آن در محافل فقهی و توانبرخوردار نیستند. طرح این موضوع می
                                           

. البته روشن است که طلاق بدون دلیل، منطقاً ملازم با ایجاد آسیب در زن نیست ولی به طور متعارف و غالب، 3
موضوع بحث این نوشتار، صورتی است  گردد.میدر زوجه موجب ایجاد ضرر روحی و معنوی و گاهی ضرر مادی 

 یجاد ضرر و خسارت مادی )مستقیم یا غیرمستقیم( برای زوجه گردد.که طلاق ناموجه، سبب ا
، از رایس محمد و «مقارنة دراسة»الخلع  بدل وتقدیر التعسفی الطلاق عن التعویض تقدیر فی القاضی مقاله دور .4

 التعسفی فی الطلاق عن التعویض فی التربویة المضامین». مقاله 2، العدد المقارن للقانون الجزائریة المجلة شامی احمد.
 الرابع العدد - والدراسات للأبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ، از یوسف عبدالله.«الأردنی الشخصیة الأحوال قانون

 ةلمج شحنة بن سعید مبارك عوض از« مقارنة عنه دراسة والتعویض التعسفی الطلاق»مقاله  م.2018آذار، والأربعون
 بین عنه والتعویض التعسفی الطلاق»م. پایان نامه 2018، یونیو 1، العدد 15، المجلد ةالإنسانی للعلوم حضرموت جامعة

 م.2011العلیا، ماجستیر،  الدراسات کلیة، الوطنیة النجاح جامعة ف.یساجده عف از، «الأردنی والقانون الإسلامیة الشریعة
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سنجی نهادهای قانونگذار بگذارد تا ضمن بررسی و تحلیل آن از منظر فقه امامیه، به امکان
 -1وآوری اثر حاضر در سه امر است: طرح آن در قوانین کشور بپردازند. بر این اساس، ن

 -3م ممالک عربی؛ معظبررسی قوانین  -2موضوع از نقطه نظر فقه مذاهب؛  تحلیل
 سنجش موضوع با فقه امامیه.

 
 مبادی بحث

 . چیستی طلاق تعسفی1
اند. این واژه که در نیاز از تعریفواژه طلاق و مترادفهای آن، مفاهیمی روشن و بدیهی و بی

ق، 1415)فیروزآبادی،  استرها کردن و واگذار کردن ، معنای گشودن گره زبان عربی به
، (226، ص10جم، 1997منظور، ابن؛ 922، ص11جق، 1422ی، زبیدحسینی ؛ 904ص

)خطیب  است« طلاق»به معنای گسستن پیوند زناشویی با تلفظ کلمه در اصطلاح فقهی 
اما واژه تعسفی  (.426ص، 4ج ق،1420عابدین، ابن؛ 379، ص3جق، 1415شربینی، 

دایت، انحراف به معنای حرکت بدون ه، «عسف»ریشه منسوب به تعسف است و تعسف از 
 (.339، ص1جق، 1401فراهیدی، ) سوف یعنی ظالمعَو از مسیر درست و ظلم است 
مخالفت با قصد شارع »را از حق سوءاستفاده تعسف و ، عرب فقها و حقوقدانان معاصر

حقوق در شریعت،  (.84ق، ص1419درینی، کنند )تعریف می« عمالی که ذاتاً مجازنددر اَ
امتیازات ذاتی، بنابراین باید در چارچوب اهداف شریعت اعمال شوند اند نه الهی تهایموهب

دهد که ذاتاً مشروعند، نه سوءاستفاده تنها در اعمالی رخ میاما  (.23ق، ص1417درینی، )
(. 418ق، ص1425شاطبی، شوند )محسوب مییا جرم اعمال غیرقانونی که از ابتدا حرام 

های اخیر که حمایت از ه زیادی ندارد و در دههدر این معنا، سابق« تعسف»کاربرد واژه 
کنندگان، زنان مطلّقه و... در جامعه، مورد توجه پذیر مانند مصرفبرخی از اقشار آسیب

 ای گسترش یافته است.طور فزایندهدولتها و نظامهای حقوقی قرار گرفته است، به
طلاق بدون دلیل، واقع ساختن » :را چنین تعریف کرده است طلاق تعسفیعروه صبری 

طلاقی که توسط شوهر، بدون » :عبیدی نیز گفته است. «یا به قصد آسیب رساندن به زن
دلیل منطقی یا موجه، بدون سوءرفتار از سوی زن و بدون درخواست یا رضایت او تنها 

 (.م2009عبیدی، « )گیردبرای آسیب رساندن به زن صورت می
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طلاق تعسفی  نهادی تحت اسمآنان به یافت که توان درگذشتگان میآثار نگاهی به با 
تعسف »طلاق تعسفی، فردی از کلیِ . خبری از آن در متون فقهی نیستاند و نداشته اعتقاد

قاعده »یا « نظریه تعسف»آید که از آن تحت عنوان به شمار می« در استفاده از حق
 شود.یاد میدر به کارگیری حق « تعسف
 

 «حق»کارگیری به . سوءاستفاده و تعسف در2
است. بنا « سوءاستفاده از حق»تعسف و سوءاستفاده از حق طلاق، خود مصداقی از کلیِ 

بر این، باید دید جایگاه و دامنه سوءاستفاده از حق چیست؟ حق در اصطلاح یک نوع 
ای است که برای انسان از آن جهت که انسان است بر دیگری ولو اعتباراً جعل شده سلطه

ا حکم، تکلیف یا وضعی است که به فعل انسان تعلق گرفته است )بحرالعلوم، است. ام
، لابشرط و مطلق نیست و با این حال، استفاده از حق (.13-14، صص1ش، ج1362

همچون عدم ضرر، عدالت، و رعایت  شرع همواره باید در چارچوب مقاصد و قواعد کلی
  5.شودمطرح می« ستفاده از حقسوءا»جا مسئله مصالح عمومی صورت گیرد. از همین

مطرح نشده است ولی در « قاعده فقهی»سوءاستفاده از حق در فقه امامیه، به مثابه یک 
اند که اگر کسی از حقی که در تصریح کردهامامی  نهایفقابواب بسیاری استفاده شده است. 

ای ین استفادهوجب اضرار به دیگران گردد، چنمای استفاده کند که اختیار اوست به گونه
اگر مالک از اند در تزاحم قاعده سلطنت با لاضرر، گفتهمشروع نیست. به عنوان نمونه، 

برداری کند که باعث تخریب یا زیان رساندن به همسایه ای بهرهگونهحق مالکیت خود به
لاضرر و »شود، این تصرف گرچه در ظاهر اعمال حق است، اما به دلیل مخالفت با قاعده 

؛ موسوی بجنوردی، 351، ص3ق، ج1411)انصاری،  باطل یا ممنوع خواهد بود« ارلاضر
چنین در طلاق رجعی، (. هم165ش، ص1394؛ ایروانی، 242، ص1ش، ج1377

و فقیهان به استناد کریمه  مصداق سوء استفاده از حق است، داشتن زن در حالت تعلیقنگه
( آن را تحریم 131)بقره، « وَمَنْ يفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهَُوَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَرًا لِتَعْتَدُوا »

 اند. کرده
                                           

که خود، بحث دیگری است و اکنون  ردنیز ممکن است مورد سوء استفاده قرار گی« حکم». افزون بر حق، گاهی 5
مجال طرحش نیست. مثلاً اگر کسی برای تأخیر در تأدیه دیَن خود، به نماز مشغول گردد که صور و احکام مختلفی 

 دارد.
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التعسف فی »سنت، موضوع سوءاستفاده از حق تحت عنوان اما در فقه و حقوق اهل
ای فقهی و حقوقی تلقی به قبول مثابه قاعده، تقریباً یک سده است که به«استعمال الحق

، 1تا، جل در این خصوص سخن گفته است )سنهوری، بیشده است. سنهوری به تفصی
کارگیری آن با به هگردد که نحوتعسف در استعمال حق زمانی محقق می(. 834-854صص

 :مقصود شارع از تشریع حق مزبور در تعارض باشد. صور این تعارض عبارتند از
 ؛باشد ـ به قصد اضرار به غیر تركیا  فعلحق ـ اعم از  کارگیریِبه -1
که هیچ تناسبی با باشد اعتبار حق برای دستیابی به مصلحتی ناچیز و بی کاربستِ -2

 ؛زیان ناشی از آن ندارد
متعارف، به زیان فاحش دیگری بینجامد، هرچند صورت بهحق، هرچند  کارگیریِبه -3

 ؛قصد اضرار وجود نداشته باشد
ظواهر طریق تمسک به  ای برای تحقق مقاصد نامشروع، ازعنوان وسیلهحق به -4

ق، 1419، اتخاذ گردیده باشد )درینی، ورزی و گریز از احکام شرعمنظور حیلهبهشریعت، 
 (.38-39صص
 

 . تمایز طلاق غیرمشروع با طلاق تعسفی3
علت عدم یکی از نکات مهم در بحث طلاق تعسفی، تفکیک آن از طلاق نامشروع است. 

ستفاده از حق طلاق نیست، بلکه به دلیل تخطی سوءاتعسف و مشروعیت برخی از طلاقها، 
-ابنطلاق بدعی )مانند از برخی قیود شرعی است که اسلام در امر طلاق مقرر کرده است 

این نوع طلاق اصولاً تصرفی مأذون نیست. به بر این اساس، (. 444ق، ص1420رشد، 
من »شود، حدیث یهمین دلیل، یکی از دلایلی که برای بطلان طلاق بدعی به آن استناد م

؛ مسلم 2697، حدیث440ق، ص1419بخاری، است )« عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد
سوءاستفاده از تعسف و که در (. در حالی1718، حدیث448م، ص2001بن حجاج، 

ای شود، اما با انگیزهطلاق، تصرف در چارچوب شرعی و با رعایت قیود آن انجام می
 .یابدشارع تحقق نمی اغراض و مقاصد نامشروع یا در شرایطی که

گانه با یک لفظ یا در یک مجلس نیز از موارد طلاق ممنوع و چنین طلاق سههم
، 3ق، ج1417؛ دسوقی، 25، ص3ق، ج1420زیعلی، فقهاست ) بیشترمخالف سنت نزد 
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؛ 69-71، صص7ق، ج1414قدامه، ؛ ابن502، ص2ق، ج1415؛ خطیب شربینی، 239ص
 (.198-201، صص1م، ج1994؛ درینی، 384، ص9، جق1408حزم، ابن

 
 طلاق تعسفیمعیارهای . 4

اند و به ذکر خاص برای سوءاستفاده از طلاق نپرداخته یمحققان غالباً به تعیین معیار
اند. بسیاری از قوانین هم که به طلاق کرده بسندهدر حقوق تعسف معیارهای عمومی 

در  و تنها به نبود سبب معقول آن ارائه نکرده اند، معیار مشخصی برایپرداخته تعسفی
اگر شوهر بدون : »داردمقرر می 1976قانون اردن  134اند؛ مانند ماده اشاره کرده طلاق

اگر مرد زن را طلاق دهد و »قانون سوریه:  117یا ماده « سبب معقول زن را طلاق دهد...
 «. تعسف است...قاضی تشخیص دهد که شوهر بدون سبب معقول در طلاق او م

مخالفت تصرف  تشخیصبرای  اساسی دو معیاربا این وجود، با بررسی قوانین موجود، 
 :با قصد شارع از تشریع آن حق وجود دارد

 ای است که شخص را به تصرف در حق خود وامبتنی بر نیت و انگیزه : کهمعیار ذهنی
 از ارث.همسر با محروم کردن او قصد آسیب رساندن به مانند داشته، 

مبتنی بر بررسی پیامدهای تصرف و مقایسه بین مصالح و مفاسد آن است، : یمعیار عین
)درینی،  اهمیت بودن نفع صاحب حق نسبت به زیان وارد شده به غیربی :از جمله

 (.226ق، ص1419
 

 برای طلاقاز نامشروع غ مشروع مسوِّتعیین ضابطه . 5
ش این است که چه چیزی طلاق را مشروع ، پرستعسفیپس از تعیین معیارهای طلاق 

توان ضابطه مشخصی برای مسوغ مشروع زحیلی بر این باور است که نمی محمدسازد؟ می
طلاق تعیین کرد، چون عوامل طلاق یا عینی و عمومی هستند )مانند نازایی(، یا شخصی و 

گیری ندارند. او اندازهذهنی )مانند عدم تفاهم یا کراهت( و اکثراً هم از نوع دومند و قابلیت 
ای بسیار محدود دارد و نباید در قانون و پژوهشها حوزه تعسفیگیرد که طلاق نتیجه می

  (.41-46م، صص1998)زحیلی،  بیش از اندازه به آن پرداخته شود
امکان تنظیم ضوابطی شخصی بودن بسیاری از علل طلاق،  با وجود رسداما به نظر می

 غالباًتوان گفت . مثلاً میوجود داردات مشروع و نامشروع برای تشخیص مسوغمشخص 
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و ممکن  است تعسفیانجام شود، طلاقی  یطلاقی که بدون طی کردن راهکارهای اصلاح
او تلقی گردد هر چند این امر، ای بر سوءنیت این راهکارها قرینهاغماض مرد از  است

خانواده استناد کرد که با  و اصلاحمراکز مشاوره توان به نظر چنین می. همعمومیت ندارد
إِنْ خِفْتُمْ أَلََّا يُقِیمَا » دهند. همین نکته در آیهبودن طلاق نظر تعسفیمشاهده وقایع، درباره 

( نیز آمده است که در آن، جواز حل پیوند زناشویی از طریق خلع، 229 ،)بقره «حُدوُدَ اللََّهِ
 .بیم داشته باشند، مشروط شده استبه حالتی که حاکم از عدم اقامه حدود الهی 

 
 در طلاق تعسفحالات . 6

تصور کرد که بر اساس معیارهایی که برای آن  را در طلاق تعسفیحالت اصلی  دوتوان می
اهمیت و اجرای به دلیل بییا  ، عبارتند از: اجرای طلاق بدون دلیل شرعیدست داده شدبه

توان موارد آن. بر این اساس می تشریعو دور زدن هدف اسلام از  حیلهطلاق با قصد 
اجرای طلاق بدون دلیل شرعی یا به  -1: حالت خلاصه کرد دودر طلاق را در تعسف 

 .فریب و دور زدن هدف شارع از تشریع طلاق -2 ؛اهمیتبی یدلیل
 

 اهمیتبی یاجرای طلاق بدون دلیل شرعی یا به دلیل. 6-1
اهمیت، طلاق به دلیل بی و ؛گیریق برای انتقاماجرای طلاق بدون دلیل شرعی، مانند طلا

بودن طلاق در تعسفی و ظالمانهوجه  .است مانند طلاق زن به درخواست همسر دیگر
دهنده در برابر اهمیتی سود طلاقو در حالت دوم بیبه زن قصد آسیب رساندن ، حالت اول

 است. برای زن زیان شدید ناشی از طلاق
شود که یکی از سنت، مشاهده میسفی در کتب و مقالات اهلبا نگاه به بحث طلاق تع

اند، موضوعاتی که تقریباً همه بدان توجه نشان داده و بحث خود را بر آن مبتنی ساخته
در طلاق حرمت است یا اولی آیا اصل است. « تأسیس اصل اولی در طلاق»موضوع 

اصل بر این باور است که  اول دیدگاه :در این مسئله دو دیدگاه دارند ی سُنیاباحه؟ فقها
-ی اهلاین نظر اکثریت فقها 6.در طلاق، اباحه است، ولی اگر بدون نیاز باشد مکروه است

                                           
 )ابوداود« ترین حلال نزد خدا طلاق استمکروه»فرمودند:  روایت کرده است که پیامبر سجستانی . ابوداود6

، 3ق، ج1419، عسقلانی حجر؛ ابن650، ص1ق، ج1420قزوینی،  ماجه؛ ابن220، ص2ق، ج1423، سجستانی
 (، 434-435صص
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 7(.427، ص4ق، ج1420عابدین، ست )ابنحنفیها، مالکیها، شافعیها و حنبلیها مانند سنت
ز نیاضرورت و اصل در طلاق، حرمت است و تنها در صورت معتقد است  دیدگاه دوم

عابدین این قول را ( و ابن446، ص3همام، جابن) همام از حنفیان. ابنشودمیجایز 
 انگروهی از حنبلیتنها (. البته بنا بر روایتی، 414، ص3ق، ج1420عابدین، ابن) اندپذیرفته

 (.317، ص8ق، ج1419؛ مرداوی، 66، ص7ق، ج1414قدامه، ابنبر این نظرند )
 

 ارع از طلاقگری در هدف شحیله. 6-2
است. اما گاهی از طلاق برای  زوجین ناسازگاری علاجحل هدف شارع از طلاق، راه

 مانند: .شوداستفاده میسوء، رسیدن به آثاری تبعی
ای بیماری ،مرض موت: کردن زن از ارثطلاق در بیماری مرگ با هدف محروم الف(

دهد تا به مرگ زن را طلاق می انجامد. در این حالت، مرد نزدیککه معمولاً به مرگ می
در این حالت عکس مقصود مرد عمل  فقها بر اساس تعالیم دینی .داو از ارث محروم شو

؛ دسوقی، 6، ص5ق، ج1420عابدین، ابن) اندبر دانستهاند و زن را از شوهر ارثکرده
، 3ق، ج1418؛ بهوتی، 478، ص4ق، ج1415؛ خطیب شربینی، 225، ص3ق، ج1417

 (.261ص
دهد، وقتی مرد زنش را طلاق رجعی می: طلاق مکرر برای طولانی کردن عده (ب

 .دهد تا عده جدید شروع شودکند و دوباره طلاق مینزدیک پایان عده است، رجوع می
کردن عده، برخلاف هدف آزار زن با طولانیشود زیرا این طلاق هم تعسفی محسوب می

 ( و در تفسیر طبری آمده231 ،ده است )بقرهاز این عمل نهی کرکریم قرآن  .ع استشار
 7، ص5ق، ج1420طبری، : این کار برای آزار زن است نه برای تمایل واقعی به او )است

 (.به بعد
                                           

؛ دسوقی، 414، ص3ق، ج1418، مصری نجیم؛ ابن444-445، صص3ق، ج1415همام، نیز بنگرید: ابن. 7
؛ ابن قدامه، 455، ص4ق، ج1415شربینی، خطیب ؛ 118، ص10ق، ج1414؛ ماوردی، 239، ص3ق، ج1417
 .266، ص5ق، ج1418؛ بهوتی، 317، ص8ق، ج1419؛ مرداوی، 66، ص7ق، ج1414
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 طلاق تعسفی جزای
 ممکن است متصف به دو نوع جزا و واکنش شرعی بشود: جزای حق از استفاده در تعسف

 .دارد انواعی نیز خود دنیوی جزای. دنیوی جزای و اخروی
 

 . جزای اخروی1
است  متعسف شخص برای آخرت در عقوبت و بودن گناه اخروی، مستوجب جزای از مراد

. شود اثبات شریعت احکام به او نسبت فریبکاری یا اضرار قصد که است صورتی در این و
 برای که سازد، چرامی متمایز وضعی قوانین از را اسلامی شریعت که است ایویژگی این

 قرآن. (79م، ص2014گیرد )دباغ، می نظر در اخروی نامشروع، جزای نیتهای و هاانگیزه
 اضرار و تعسف، ظلم از منع و آن تفصیل و حکم بیان موضوعات، به دیگر از بیش کریم

گاه،  حتی. هشدار قالب در چه و تشویق قالب در چه است؛ ورزیده اهتمام طلاق در
 به را طولانی، مردم بیانی با کند، سپسمی بیان کلمه دچن در را طلاق احکام از حکمی

اما  8.داردمی برحذر تعسف اعمال و آن از عدول از و کرده تشویق حکم آن به پایبندی
رو تنها بر موضوع بحث از جزای اخروی، از اغراض اصلی این نوشتار نیست، از این

 شود.پرداخت غرامت، تمرکز می
 

 . جزای دنیوی2
حقاق دریافت غرامت از سوی زن در مقابل طلاق تعسفی، بیش از حکم خود استموضوع 

بر پا سنت و محافل حقوقی کشورهای عربی مجادله اهلمیان فقهای معاصر طلاق تعسفی، 
پرداخت خسارت را باور ندارند زیرا مرد حقی مشروع را به کار  فقهاکرده است. برخی از 

به خاطر انجام عمل مشروع ملزم به پرداخت خسارت توان او را گرفته و بنا بر این، نمی
خسارت را در صورتی که زوج بدون سببی موجه )طلاق پرداخت ای کرد. ولی عده

دانند و معتقدند که چنانچه معلوم ( همسرش را طلاق دهد، جایز میو تعسفی خودسرانه
افت شود که زوج همسرش را بدون سبب معقولی طلاق داده است، زوجه مستحق دری

 خسارت خواهد بود.
                                           

(. آیاتی نیز با 3-2؛ طلاق:231و  228؛ بقره: 49اند )احزاب:. آیاتی با رویکرد ترغیبی در این مورد نازل گشته8
 (.8و  1 ،؛ طلاق231-228 ،اند: )بقرهنگرشی ترهیبی به موضوع اشاره کرده
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 دیگران به رساندن آسیب در آن پیامدهای و تعسفی رفتار نتیجه به ناظر دنیوی جزای
 دارد: گونه سه جزا نوع این. نه یا باشد داشته اضرار قصد متعسف شخص است، خواه

 این شده، و واگذار قاضی نظر به آن میزان تعیین که مجازاتی یعنی: تعزیری جزای الف(
 تعزیر مانند است؛ نشده تعیین شارع سوی از معیّنی حدّ آن برای که است معصیتی هر در

کند. این گونه از جزا، مربوط به فقه می خودداری خود کالای فروش از که محتکری
 جزایی است و از موضوع این مقاله، خروج موضوعی دارد.

 :است برشمرده قولی تصرفات در را عینی جزای از نوع سه «درینی»: عینی جزای ب(
 سابقش شوهر بر زن شدن حلال برای که ازدواجی) تحلیل نکاح ابطال تصرف، مانند ابطال

 قیمت به کالا فروش بر محتکر اجبار مانند: تصرف انجام بر اجبار .(گیردمی صورت
 رسدبه نظر می خود. مال در تصرف از سفیه شخص منع تصرف، مانند حق سلب .معمول

او نه  :ق تعسفی، دو نوع اول از جزای عینی را در نظر نگرفته استشارع، در مورد طلا
، برای مثال، است و نه نوع دوم را را در نظر گرفته اتنوع اول یعنی ابطال کامل تصرف

آور شوهرش بائن شده )مبتوته( باطل نکرده، شارع طلاق زنی را که در زمان بیماری مرگ
  .، باطل کرده استرا گیری از ارث بردناگرچه یکی از آثار این طلاق، یعنی جلو

چنین شارع در مورد تعسف در طلاق، نوع دوم از جزای عینی، یعنی سلب حق هم
کار نبرده است؛ به این معنا که انتقال حق طلاق به قاضی و منحصر ساختن تصرف را نیز به

موافقت او ـ  ای که طلاق تنها در حضور قاضی و باگونهآن در اختیار او جایز نیست، به
در صورتی که قانع به وجود دلیل شرعی شود ـ واقع گردد، به این بهانه که باید از 

قانون احوال شخصی تونس عملاً این  .سوءاستفاده مرد از حق طلاق جلوگیری شود
طلاق تنها در دادگاه واقع  :رویکرد را اتخاذ کرده و در یکی از مواد خود مقرر داشته است

لب حق مرد در اجرای طلاق و انتقال کامل این حق به قاضی، نه تنها اما س .شودمی
سازد؛ چرا که دلایل طلاق ممکن است تر میکند، بلکه آن را پیچیدهمشکل را حل نمی

روانی باشد، یا به علت عیبی یا رفتار خاصی باشد که قابل مشاهده نبوده و اثبات آن در 
و فاش شدن اسرار زندگی  دریپردهائل مستلزم . پرداختن به این مسباشددادگاه دشوار 

در . زناشویی است، که ممکن است به یکی از طرفین یا هر دو آسیب جدی وارد کند
ابطال یکی از یعنی  نوع از جزای عینی در طلاق توجه کرده است یکنتیجه، شارع تنها به 

 عین صحت خود طلاق.آثار طلاق در 
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 واسطه به که کسی به عادلانه مالی غرامت رداختپ یعنی: تعویضی )جبرانی( جزای ج(
 پرداختن هنگام معمولاً معاصر پژوهشگران .است شده معنوی یا مادی ضرر تعسف، دچار

 متعه یکی :کنندمی مطرح را مصداق تعسفی، دو طلاق برای جبرانی جزای موضوع به
 (.81-83م، صص2014تعسفی )دباغ،  طلاق از ناشی خسارت جبران دیگری طلاق و

 
 طلاق . متعه3

 متعه در باب طلاق، مالی است که در هر حالی، زوج باید به زوجه پرداخت کند. بیشتر
از مالکیه چنین آمده است: « عُلَیش» اند، اما در کتابنپرداخته طلاق متعه تعریف به فقها
 د، تاشومی مطلقه زن به آن پرداخت به مأمور ـ باشد بَرده اگر حتی ـ شوهر که است مالی
 فقهای به بعد(. شربینی از 42، ص2ق، ج1409گردد )عُلَیش،  جبران او جدایی اندوه

 (.455، ص4ق، ج1415همین گونه تعریف کرده است )شربینی،  را آن نیز شافعی
و  :وَلِلْمطَُلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ»مستند این حکم، قرآن کریم است: 

زنان مطلقه، هدیه مناسبی لازم است )که از طرف شوهر، پرداخت گردد(. این، حقی  برای
وَإِنْ يتَفَرَّقَا يغنِْ اللَّهُ كُلًّا منِْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً » ،(241ه، )بقر «است بر مردان پرهیزکار

دا شوند، خداوند هر اما( اگر )راهی برای اصلاح در میان خود نیابند، و( از هم ج) :حَكِیما
کند و خداوند، دارای فضل و کرم، و حکیم نیاز میکدام از آنها را با فضل و کرم خود، بی

 (.130 ،ءانس« )است
 تعسفی، زیرا طلاق برای خاص جبران است، نه کلی جبران نوعی حقیقت در طلاق متعه
 از برخی. است طلاق در تعسف عدم یا وجود از متعه، مستقل بودن مستحب یا واجب

 پیوند تعسفی طلاق به دیگر ایزاویه از را طلاق متعه اندکرده تلاش معاصر پژوهشگران
 تعسفی طلاق برابر در مانعی کند و عمل پیشگیرانه تواندمی متعه که صورت بدین دهند؛

 هب اقدام از پیش تا دهدمی انگیزه او به و واداشته تأمل به را مرد آن مالی بار که باشد، چرا
 .نماید بررسی را زندگی بازسازی و اصلاح برای ممکن راههای تمام و کند طلاق، درنگ

 در ندارد، بلکه متعه نظام به اختصاصی معنا این است، اما پذیرفتنی و منطقی تحلیل این
 به تنها کارکرد این بنابراین اختصاص. دارد تحقق نیز مهریه مانند مرد مالی تعهدات سایر

 .نیست ذیرپمتعه، توجیه
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 جزای تعویضیمشروعیت 
)جدای  تعسفی طلاق از ناشی خسارت جبران مشروعیت سنت دربارهاهل معاصر فقهای

 به قائل که گروهی :اندشده تقسیم گروه دو به و دارند نظر بحث متعه طلاق( اختلاف
 را جبران این که هستند و گروهی تعسفی طلاق خسارت برای جبران مشروعیت

 .اندکرده بسنده «متعه» نظام به صرفاً و انستهغیرمشروع د
 

 . موافقان مشروعیت جزای تعویضی1
عبدالوهاب خلاف،  به توانمی هستند جبران نوع این مشروعیت به قائل که کسانی جمله از

 آن به گروه این که ایادله ترینمهم .کرد السباعی اشاره مصطفی صابونی و عبدالرحمن
 :از است تعبار ،اندکرده استناد

 .است جبران مستلزم شرعاً ضرری هر و ضرر موجب تعسفی طلاق الف(
گونه نیست این دلیل در صغری و کبری با ایراد مواجه است. اما از منظر صغروی، این

ویژه زیان مادی( باشد. اما از منظر کبروی بار )بهکه هر طلاق تعسفی و بدون دلیل، زیان
ر حدیث لاضرر، تمایز قائل شد. حداقل پنج رهیافت در باید میان رهیافتهای مختلف د

مفاد لاضرر در بین فقیهان امامی وجود دارد که بنا بر نظر فاضل تونی که مُفاد حدیث را 
توان از ( می218، ص1ش، ج1377داند )موسوی بجنوردی، می« نفی ضرر غیرمتدارك»

هره برد. البته آن هم بنا آن برای حکم وضعی لزوم جبران خسارت ضرر در طلاق تعسفی ب
بر اینکه حدیث، هم ضرر ناشی از تشریع را در بر گیرد و هم شامل اضرار ناشی از فعل 

چنین چنانچه حدیث لاضرر را در عدمیات نیز جاری کنیم، امکان جعل دیگران باشد. هم
حکم ضمان و خسارت در محل بحث نیز ممکن خواهد بود در حالی که برخی مانند 

 :به نقل از، 119نائینی بر عدم جریان حدیث در عدمیات، اصرار دارند )نائینی، صمیرزای 
 (.236، ص1ش، ج1377؛ موسوی بجنوردی، 291ق، ص1414سیستانی، حسینی 

 شود، در جدا زوج از تا کندمی پرداخت خُلع، مالی هنگام در زن که گونههمان ب(
 کند، بایدمی استفاده تعسفی و یرعادلانهغ طوربه خود طلاق حق از که وقتی نیز مقابل، مرد

 کند. پرداخت مالی
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 :آمده است 9عبدالرحمن صابونی در کتاب شرح قانون احوال شخصی سوریه، نوشته
کند، نباید توان گفت که طلاق حق مرد است و کسی که از حق خود استفاده مینمی »...

به عدم آزار رساندن به غرامتی بدهد. پاسخ این است که هر حقی در اسلام مشروط 
دیگران است. بنابراین اگر مردی از حقی که اسلام به او داده و محدودیتهایی برای آن 
تعیین کرده، سوء استفاده کند باید بداند که چگونه از این حق استفاده کند و چه زمانی 

باید البته  و تواند از آن استفاده کند. اگر سوءاستفاده کند، باید غرامت به همسرش بدهدمی
میزان این غرامت مشخص شود تا باعث نشود که مردم از ترس پرداخت غرامت، از طلاق 

تری ایجاد شود. اگر دادن همسرشان خودداری کنند و در نتیجه مشکلات اجتماعی بزرگ
م، 1979)صابونی، « توز شودمانع طلاق شویم، ممکن است مرد نسبت به همسرش کینه

 .(57-59صص، 1ج
توان فهمید این است که هر گوید: آنچه از نصوص شرعی میمی 10اب خلافعبدالوه

از نظر شرعی  لیشود وکس طلاق را بدون نیاز به جدایی انجام دهد، طلاق او واقع می
دهد که او از حقی که شارع برای او قرار داده، به صورت گناهکار است و گناه او نشان می

ناه او دلیل بر سوءاستفاده از این حق باشد، پس هر مشروع، استفاده نکرده است. و اگر گ
کسی که همسرش را طلاق دهد شرعاً گناهکار است، زیرا از حق خود سوءاستفاده کرده 
است. پس اگر به زن آسیب برسد، باید این آسیب جبران شود. اما اگر طلاق به دلیل نیاز 

)غندور،  شودپرداخت نمیشدن باشد یا به زن آسیبی نرسد، غرامتی به جدایی و خلاص
 .(309م، ص1972

گوید: اگر به هدف شریعت و اصول اسلامی در مورد طلاق توجه کنیم، می11غندور
بینیم که حق طلاق، اگرچه طبق احکام شرعی به مرد داده شده است، اما بسیاری از می

                                           
تولد سوریه )حلب(، دکترای حقوق، رئیس بخش شریعت اسلامی دانشگاه حلب و مؤلف عبدالرحمن صابونی، م .9

 «.مدى حریة الزوجین فی الطلاق فی الشریعة الإسلامیة»و « أحکام الطلاق وحقوق الأولاد»آثاری مانند 
های اولیه در که در سال «اصول فقه». عبدالوهاب خلاف، مصری، دارای تألیفات بسیاری است مانند 10

 .شوددانشگاههای عربی مانند دانشگاه یمن تدریس می
احمد الغندور، مصری الاصل، رئیس سابق بخش شریعت در دانشگاههای خارطوم و کویت، و عمید دانشکده  .11

الأحوال الشخصیة فی التشریع الإسلامی مع بیان قانون »شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه کویت. از آثار او کتاب 
 است.« خصیة للقضاء فی محاکم الکویتالأحوال الش
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از قطع فقها معتقدند که این حق باید برای نیازی خاص باشد و نباید باعث ضرری بیشتر 
 .(310، صهمان) رابطه زناشویی شود

را بر اساس مسئولیت  زوجنظر دیگری در مورد اصل غرامت طلاق این است که 
. این مورد کنیماش به دلیل عدم انجام تعهدی که به عهده گرفته بود، بازخواست قراردادی

ی که مسئله بر چنین با حالتبا حالتی که هیچ تعهدی وجود نداشته باشد، متفاوت است و هم
م، 2002)عبدالرحیم،  آشکار مرد از حق طلاق باشد، متفاوت است سر سوءاستفاده

 (.283ص
 این دلیل موافقان لزوم پرداخت خسارت نیز قابل ایراد است زیرا:

 ظنی است که از منظر اصول امامیه، فاقد حجیت است.« قیاس»این دلیل، نوعی  ؛اولاً
ر قیاس است روشن است زیرا لزوم پرداخت خسارت از سوی اما این که استدلال، مبتنی ب

زوج را به لزوم پرداخت مال از سوی مختلعه، تشبیه کرده است. هر چند خود قیاس نیز 
و از شروط « حکم»مع الفارق است زیرا لزوم پرداخت مال از سوی مختلعه، یک نوع 

است و « کاربستِ حق»تحقق خُلع است اما استفاده از حق طلاق در محل بحث، یک نوع 
: روایت شده است اما ممنوعیت قیاس در فقه امامیه، از بدیهیات است. از امام سجاد

 «فَاسِدَةِإِنَّ دیِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالعُْقُولِ اَلنَّاقِصَةِ وَ اَلآْراَءِ اَلْبَاطِلَةِ وَ اَلْمَقَایِیسِ اَلْ»
 (.324، ص1جش، 1354، بابویهابن)

دلیل برخی از قائلان، با مدعای آنان در تهافت است. مثلاً خلّاف معتقد است بر  ؛ثانیاً
شود، در های دینی، طلاق تعسفی حرام است و زوج، گنهکار محسوب میاساس آموزه

حالی که تقریباً غالب موافقان پرداخت خسارت، در مشروعیت و جواز تکلیفی طلاق 
کند کدام نصوص دینی چنین طلاقی را ند. ضمن آنکه او مشخص نمیاتعسفی، تردید نکرده

ای کلی و دائمی چنین، به فرض تحریم این طلاق، هیچ گونه ملازمهاند؟ همتحریم کرده
میان حرمت )حکم تکلیفی( و لزوم پرداخت خسارت )حکم وضعی( وجود ندارد مگر در 

 موارد خاص مانند باب غصب. 
اند و پرداخت خسارت ن این قول، خروج موضوعی از مسئله داشتهبرخی از قائلا ؛ثالثاً

 (.283م، ص2002اند )عبدالرحیم، توجیه کرده« تعهد قراردادی»را از باب 
سنت توان مبانی دیگری از اصول فقه اهلافزون بر آنچه در ادله موافقان آمده است، می

 ورد.را نیز برای قول به لزوم جبران خسارت در طلاق تعسفی آ
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سنت سد ذرایع است. ذریعه در لغت به معنای یکی از منابع فقه اهل: الف( سد ذرایع
شاطبی و است. حل اختلاف ولی در اصطلاح، م است. ای برای رسیدن به چیزیوسیله

 را این تعریف . هر چند گروهیاندای به سوی مفسده دانستهبرخی دیگر آن را تنها وسیله
بر  .تواند هم وسیله خیر باشد و هم وسیله شرذریعه می اورند کهدانسته و بر این بناقص 

وسیله تابع مقصد است؛ اگر به حرام منتهی شود  جوزیه معتقد است قیمابناین اساس، 
 مالکیه و حنابلهاما گیرد. حرام و اگر به واجب یا مستحب منتهی شود، همان حکم را می

)حکیم،  اندتأکید کرده، ده انجام شوندوسایل مباحی که به قصد مفس بیشتر بر حرمت
  (.405-407ق، صص1431

نگاهی کارکردگرایانه به وسایل و آنان دهد که نشان میسنت در اصول اهلبحث ذریعه 
این بحث  .شودد؛ یعنی ارزش و حکم وسیله بر اساس نتیجه آن تعیین مینمقدمات دار

ل انسانی، نه به خودی خود، بلکه به زیرا بسیاری از اعمادارد نقشی مهم در فقه مقاصدی 
-بر اساس سد ذرایع، قاعدتاً فقه اهل .شوندگذاری میاعتبار نتایج و پیامدهایشان ارزش

شود، سد کند. درینی دیدن زوجه میسنت باید راه را بر طلاق ناموجهی که منجر به زیان
شود، ، شمرده میدر تأیید این سخن، چهارمین مورد از مواردی که تعسف در کاربرد حق

-39ق، صص1419داند )درینی، می« اتخاذ الحق ذریعة لتحقیق مصالح غیر مشروعة»
38.) 

سنت به سه دسته معتبر، ملغی مصلحت در اصول فقه اهل: ب( استصلاح )مصالح مرسله(
دو دیدگاه میان اصولیان سنی مطرح « مصلحت مرسله»شود. در باره و مرسل تقسیم می
دانند که هیچ دلیلی از قرآن یا سنت، نه به صورت خاص را مصلحتی میاست. گروهی آن 

و نه به شکل کلی، درباره آن سخنی نگفته است؛ در نتیجه شارع نه آن را تأیید و نه رد 
(. نمونه مشهور آن 71، ص5، جق1412)فخررازی،  کندکرده و تنها عقل، آن را کشف می

عنوان سپر انسانی ن، جمعی از مسلمانان را بهاست؛ یعنی هنگامی که دشم« تترّس»مسئله 
گیرد. در چنین وضعی، با اینکه جان مسلمانان محترم است، اما برای حفظ کار میبه

آمدی، )شود تر یعنی نجات اکثریت مسلمانان کشتن آنان جایز شمرده میمصلحت بزرگ
گاه کاملاً یچدر مقابل، برخی بر این باورند که مصلحت مرسله ه (.160، ص4، جتابی
شاطبی، )توان آن را استنباط کرد پایه نیست، بلکه از عمومات و اطلاقات شریعت میبی

با این همه، میان مذاهب اسلامی در پذیرش یا رد مصالح مرسله  (.41، ص3، جق1425
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، ق1423قدامه، ابن) اندطور کلی آن را نپذیرفتهاتفاق نظر وجود ندارد. حنفیه و شافعیه به
فخررازی، )اند که در مکتب مالکیه برخی آن را حجت دانستهدر حالی (.482ص ،1ج

درباره حنفیها نیز اختلاف گزارش شده است: گروهی آنان را (. 162، ص6، جق1420
، ق1431حکیم، )اند دانند، اما برخی این نسبت را نادرست شمردهمخالف با مصالح می

 (.33، ص2ج
کنند که اساساً تمام احکام شرع برای سنت استدلال میاهل مدافعان استصلاح در میان

السلام ابن عبد)تحقق مصالح بندگان وضع شده و عقل انسان توان درك آن مصالح را دارد 
آن موجود  های رخ دهد که نصی درباربنابراین اگر واقعه(. 8، ص1، جق1420سلّمی، 

د که در حقیقت، همان حکم شرع به کننباشد، مجتهد با تکیه بر عقل، حکمی صادر می
که اند؛ چناننیز استناد کرده« لاضرر»برخی از طرفداران این نظریه به قاعده . آیدشمار می

برای جلوگیری از ضرر و حفظ مصلحت یکی از انصار، سمره را از ورود بدون  پیامبر
 (.141، ص1ج، تابیقرافی، ) اجازه منع کردند

توان در برابر طلاق ناموجه، زوج را موظف به پرداخت می بر اساس نظریه استصلاح،
(. درینی 65م، ص1990خسارت کرد تا از مصلحت زوجه، محافظت گردد )کرباسی، 

با اصل کلی حاکم بر شریعت، یعنی معتقد است عدم پرداخت غرامت در طلاق تعسفی، 
)درینی،  گار استجلب مصالح و دفع مفاسد و تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت نیز ناساز

 (.38-39ق، صص1419
 

 . مخالفان مشروعیت جزای تعویضی2
 زحیلی، بدران ابوزهره، محمد :جمله معاصر از فقهای و علما از مقابل، گروهی در

 را جبران نوع این أشقر مشروعیت سرطاوی، عمر عتر، محمود ابوالعینین، نورالدین
 برای گروه این که دلایلی ترینکند. مهممی کفایت متعه نظام که معتقدند و اندنپذیرفته
 :از است عبارت اندداده ارائه خود مخالفت
 نیازها به مربوط اغلب است، زیرا دشوار بسیار آن نفی یا طلاق در تعسف اثبات الف(

 .نیست آسان آنها درباره قضایی قضاوت که است روانی پنهان احساسات یا
طلاق، نتوان اثبات یا نفی کرد، بسیاری از را در « تعسف»اگر وجود یا عدم نقد: 

توان اثبات نمود. اثبات حالات و شرایط دیگری را که در امر طلاق دخیل است را نیز نمی
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ای موارد، عسر و حرج، عدم توانایی بر مقاربت، سوءمعاشرت و امثال آنها نیز در پاره
یچ فقیه یا حقوقدانی، دشوار و نیازمند بررسیهای عمیق و گسترده است، در حالی که ه

 قائل به ناروایی فحص و بررسی این موارد، نشده است.
 عموم برابر زناشویی در زندگی اسرار افشای به دادگاه، منجر در مسائل این طرح ب(

 .باشد زاآسیب تواندمی که شودمی
گونه که در بند پیشین آمد، در بسیاری از اولاً پاسخ نقضی آن است که هماننقد: 

ترین اسرار زندگی و خصوصیات زوجین، برملا اوی مرتبط با زوجیت و طلاق نیز پنهاندع
شود مانند عیوب فاسخ. و ثانیاً مفسده افشای اسرار زندگی مشترك با بر خسارات می

کند و عقلاً باید جانب امر اهم را مقدم وارده بر مطلقه به جهت طلاق ناموجه، تزاحم می
 داشت.
 ساختگی مطرح رابطه زناشویی، از دو طرف، دلایل از رهایی برای است ممکن ج(

 .شود
بودن دلایل در هر دو طرف )زوج و زوجه( وجود دارد و وظیفه احتمال ساختگینقد: 

چنین این امر تنها به مبحث طلاق دادرس است که صحت ادعاها را معلوم سازد. هم
ت و انحلال نکاح نیز امکان ناموجه، اختصاص ندارد و در سایر دعاوی مرتبط با زوجی

 توان دادرسی را متوقف کرد.ورود دارد و به صِرف وجود احتمال، نمی
 خود این ندارد و رضایت آن به که شود ایزندگی ادامه به مجبور مرد دارد احتمال د(

 .کند تبدیل عسر و حرج به طرف دو هر برای را زندگی آن تواندمی
نیست بلکه بحث بر سر لزوم پرداخت خسارت از سخن در ممنوعیت این طلاق نقد: 

سوی زوج به زوجه است. به دیگر بیان، بحث بر سر حکم تکلیفی نیست زیرا قائلان به 
دانند )حکم تکلیفی( و تنها پرداخت لزوم پرداخت خسارت، این طلاق را ممنوع نمی

ندور، ؛ غ57-59صص، 1جم، 1979شمارند )حکم وضعی( )صابونی، غرامت را لازم می
 (.309م، ص1972

 رخ مشکلاتی طلاق، چنین متعه نظام مخالفان لزوم پرداخت غرامت معتقدند ولی در
 خصوصی زندگی رازهای افشای یا دادگاه در طلاق دلایل بررسی به نیاز دهد، زیرانمی

محمد بن یحیی یکی از مخالفان سرسخت اخذ خسارت در طلاق تعسفی  .ندارد وجود
افزون بر »نویسد: داند. او میجهت میبازی بیران آن را نوعی فلسفهاست و ادله طرفدا
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بافیهای دیگری نیز برای توجیه امری که خداوند به آن اذن نداده است، ذکر این ادله، فلسفه
شده است. افزون بر این که مسئولیت عقدی در هر عقدی از خود قانون عقد، ناشی 

ج و طلاق، یک اعتبار شرعی است که دو طرف به آن شود. اعتبار قانونی عقد در ازدوامی
پایبند شده و بر اساس مسئولیتهایی که شرع در زمان طلاق با جبران خسارتی که مشخص 

اند. هیچ کس مجاز نیست چیزی فراتر از آنچه شرع تعیین کرده را کرده است پیمان بسته
)محمد بن « ه بسنده شودتحمیل کند؛ بنابراین واجب است تنها به آنچه شرع مقرر داشت

نیز کلامی رسا در عدم مشروعیت اخذ خسارت  . محمد ابوزهره(36، ص2تا، جیحیی، بی
اند، خطا کسانی که به دلیل طلاق، حکم به پرداخت خسارت داده» در طلاق، آورده است:

اند. حتی اگر شرطی مبنی بر پرداخت خسارت وجود داشته باشد، این شرط باطل و کرده
شود، لازم نیست که بتوان با ابزارهای نیازی که موجب الزام میضرورت و ، زیرا ستالغو 

 «اثبات قانونی آن را ثابت کرد.
به نظر ابوزهره، مسئولیت قراردادی ناشی از ماهیت عقد ازدواج، بر اساس قواعد ثابت 

شود، مگر اینکه مهریه شده است و موجب پرداخت خسارت به زن در صورت طلاق نمی
گیرد، چراکه امر مؤجل یا حق متعه داشته باشد. هیچ خسارتی به زن مطلقه تعلق نمی

ق، 1377)ابوزهره،  شودازدواج مبتنی بر اخلاق و دین است و هیچ چیز جایگزین آنها نمی
 .(284ص

طلاق تعسفی اند که زنی که به طرز فقهای جدید گفته»آمده است:  در کتاب فقه السنة
حق دریافت غرامت نیست، زیرا اصل در طلاق، جایز بودن آن است و شود، مستداده می

عده  چنین، زن در نتیجه طلاق نفقهاین حق مرد است و شرع آن را واجب نکرده است. هم
)سید « کند و این برای او کافی است تا درخواست غرامت نکندو مهریه را دریافت می

گوید در مورد غرامت طلاق می12یدان. در حالی که عبدالکریم ز(208م، ص1988سابق، 
برخی بر ضرورت پرداخت غرامت به زن به دلیل طلاق او به طور مطلق تاکید دارند و 

کنند به اینکه شوهرش او را به طرز برخی دیگر حق او را در دریافت غرامت مشروط می
هیچ طلاق داده باشد. این نظر و دعوت به آن نظر، صحیح و قابل قبول نیست و  تعسفی

دلیلی از شرع برای آن وجود ندارد، زیرا طلاق از حقوق شرعی است و بنابراین برای او 
                                           

 «.تفصیل احکام زن و خانه مسلمان»عبدالکریم زیدان، استاد شریعت در دانشگاه بغداد و صنعا. نویسنده  .12
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جایز است و جایز بودن شرعی با ضمانت یا غرامت منافات دارد. این مسئولیتی دینی 
  (.358، ص7م، ج1997)زیدان،  است و تحت صلاحیت دادگاه نیست

دست نداده که مستحق غرامت باشد،  زن چیزی از نویسد:یکی دیگر از حقوقدانان می
بلکه این مرد است که نیمی از مهریه را از دست داده است و هیچ دلیلی بر پذیرش اصل 

شود که ظلمی در آن نیست. غرامت وجود ندارد و پذیرش آن مانع از انجام طلاقهایی می
 شفظ آبرویای باشد که مرد نسبت به زن داشته و به خاطر حممکن است دلیل طلاق، شبهه

 او را طلاق داده باشد و در این حالت، عادلانه نیست که به زن غرامتی پرداخت شود
 (.152، ص2م، ج2009، )عقلة
 

 ارزیابی اقوال و سنجش با فقه امامیه
در فقه و حقوق ممالک عربی « نهاد طلاق تعسفی»هر چند هدف اصلی این نوشتار، طرح 

مع علمی ما نیز بدان بپردازند، ولی از آنجا که سنت است تا از این رهگذر، مجاو اهل
شود، در نویسندگان این تحقیق، امامی هستند، و این نوشتار در فضای کشورمان مطرح می

خصوص جبران خسارت در طلاق تعسفی، از منظر فقه امامی به اختصار چند نکته بایسته 
 یادآوری است:

میه، حلیت است تا جایی که غالب حکم اولی طلاق بر اساس ادله و منابع اما الف(
اند و آن را ارسال فقیهان امامی، از ذکر جواز طلاق در آغاز کتاب الطلاق، خودداری کرده

اند. امر طلاق، اولاً و بالذات، به دلیل آیات صریح، روایات متواتر و مسلمات قرار داده
بوی مقبول نشود. اجماع بلکه ضروری مذهب از حقوق و اختیارات زوج محسوب می

که به مقتضای حصر، بر اختصاص طلاق به مالک بُضع « الطلاق بید من أخذ بالساق»
)زوج( دلالت دارد معروف است. البته جواز طلاق منافاتی با کراهت آن ندارد کما اینکه 

حر عاملی تعدادی از این روایات را  روایات بسیاری در مرجوحیت طلاق واردشده است.
از کنار مردی گذشت و فرمود: با همسرت  پیامبر خداآورده است.  در جلد بیست و دوم

آنکه کار بدی حضرت فرمود: بی .امرد گفت: او را طلاق دادم، ای رسول خد چه کردی؟
گوید: سپس آن مرد راوی می .مرد گفت: آری، بدون اینکه بدی کرده باشد کرده باشد؟

بعد از  .گفت: بله فرمود: ازدواج کردی؟از کنارش گذشت و  دوباره ازدواج کرد. پیامبر
 م.گفت: او را طلاق داد دوباره او را دید و پرسید: با همسرت چه کردی؟ مدتی پیامبر
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در این هنگام  .گفت: بله، بدون اینکه بدی کرده باشد آنکه کار بدی کرده باشد؟فرمود: بی
هر مردی را که  (کندیا نفرین می)دارد خداوند متعال دشمن می :فرمود )ص(رسول خدا

د )حر کارش چشیدن و رها کردن زنان است، و هر زنی را که چنین رفتاری داشته باش
(. هر چند این روایت و امثال آن بر مبغوضیت طلاق مرد 8، ص22ق، ج1416عاملی، 

طلب که کارش چشیدن و رهاساختن زنان است دلالت دارد، ولی بعید نیست سیاق تنوع
از طلاق زنی که شوهرش هیچ نقطه بدی در او نیافته است نیز  یامبرآن در ناخشنودی پ
 ظهور داشته باشد.

که حتی اگر فرض شود طلاق دادن زوجه به صورت ناموجه، حرام هم باشد، چنان ب(
 قبلاً گفته شد، ملازمه دائمی میان حرمت و ضمان )خسارت( وجود ندارد. مگر:

به زوجه، نسبت مستقیمی برقرار باشد به حدی میان رفتار نامشروع زوج با اضرار  -1
که عرف، مرد را مسبِّب ایجاد زیان به زن محسوب کند. البته چنانچه زیان، مادی باشد، که 
از باب قاعده تسبیب و تفویت )اگر آن را شامل منافع غیرمستوفات هم بدانیم(، حکم به 

بر نظری مرجوح در فقه  شود و در صورتی که زیان، معنوی باشد، بنالزوم جبران می
بنا بر برخی از وجوه، ظرفیت « لاضرر»امامیه، قابل تدارك است. حتی بعید نیست حدیث 
که اگر مُفاد حدیث لاضرر را نفی ضرر الزام زوج به پرداخت غرامت را داشته باشد؛ چنان

، 1ش، ج1377غیر متدارك بدانیم کما اینکه مدعای فاضل تونی است )موسوی بجنوردی، 
 (.218ص

جبران خسارت را از باب شرط عرفی ضمن عقد نکاح بدانیم که حداقل در عرف  -2
 شده نیست.کشور ما چندان شناخته

)خویی، « التعزیر لکل عمل محرم»چنانچه طلاق تعسفی حرام باشد، از باب قاعده  -3
ز (، هم بعید نیست حکم به تعزیر مالی مرتکب شود که البته خروج ا55، ص1تا، جبی

طور ویژه، شود و زوجه بهمحل بحث است زیرا تعزیر مالی به صندوق دولت واریز می
مستحق دریافت آن نیست. حتی خود قائلان به لزوم پرداخت غرامت از سوی زوج، آن را 

 اند.از باب تعزیر ندانسته
های خاص، مورد پذیرش فقیهان امامی است، جدا از قاعده لاضرر که با رهیافت ج(
از ادله و مبانی مورد استناد قائلان به لزوم پرداخت غرامت، نزد اصولیان امامی، از  برخی
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کنند، سنت اراده میوجاهت برخوردار نیست. سد ذرایع و استصلاح، به معنایی که اهل
 13مورد قبول امامیه نیست.

 
 در قوانین کشورهای عربی تعسفیطلاق 

های مختلف طلاق از فاوت خود، به جنبهکشورهای عربی با توجه به نظامهای سیاسی مت
در به عنوان نمونه  اند.ن و مقررات ملی خود پرداختهدر قوانی تعسفی و ناموجهجمله طلاق 

در سال (، که 56ص، 1جم، 1979)صابونی، 14هقانون احوال شخصیه سوری 117ماده 
 39 ( ماده3فقره ) (، همچنین7066، ص9ق، ج1422)زحیلی،  میلادی اصلاح شد 1975

یز فی شرح قانون الوج ،یسیکب، به نقل از: 65م، ص151990احوال شخصیه عراق )کرباسی،
، )عقلة ( قانون احوال شخصیه اردن134در ماده ) و نیز (147، صالأحوال الشخصیة

ماده  اما (، لزوم پرداخت خسارت در طلاق تعسفی مقرر شده است.62ص، 2جم، 2009
اگر مردی همسر خود را بدون دلیل موجه » :داشتیمقرر م یمنقانون احوال شخصیه  71

تواند مرد را مکلف به پرداخت طلاق دهد و زن دچار مشکلات مالی شود، قاضی می
یمن  20حذف گردید )قانون م به دلیل مخالفت با مبانی شرع، 1992، در سال «غرامت کند

بودن نین، مؤید جدیآرای دادگاههای ممالک عربی نیز در امتداد اجرای این قوام(. 1992
-312صص م،1972مجریان در تحقق جبران خسارت در طلاق تعسفی هستند )غندور، 

309.)  
                                           

در استنباط احکام « عدم عمل به دلیل ظنی». عمده دلیل اصولیان امامی در نفی منابع یادشده، به اصل 13
آور باشد و یا اگر هم ظنی است، دلیلی قطعی بر ورد استفاده در اجتهاد، یا باید قطعگردد. آنان معتقدند مستند مبرمی

 (.125، ص1ق، ج1419)انصاری،  حجیت آن وجود داشته باشد
  .م درباره الأحوال الشخصیة1953سپتامبر  17مورخ  59. قانون شماره 14
موسوعة »و « الوقائع العراقیة لیدل»مانند  یالاصل، مؤلف آثار یعراق، یالکرباس میمحمد ابراه یعل .15

 «.التشریعات العقاریة
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 نتیجه
که توسط شوهر، بدون دلیل منطقی یا موجه، بدون است طلاقی طلاق تعسفی، . 1

برای آسیب رساندن به زن  و غالباًسوءرفتار از سوی زن، و بدون درخواست یا رضایت او 
 .گیردصورت می

سنت در کشورهای عربی، دو رویکرد متغایر در برابر لزوم فقیهان و حقوقدانان اهل. 2
 اند.اخذ غرامت در طلاق تعسفی ابراز داشته

دانند و برای موافقان مشروعیت اخذ غرامت، حق طلاق را حقی مقید و محدود می. 3
کنند. ولی ع استناد میای مانند لاضرر، استصلاح و سد ذرایتوجیه این حکم، به ادله

مخالفان، ضمن مشروع و مطلق دانستن حق طلاق برای مرد، اخذ غرامت از او را مخالف 
 شمرند.مبانی شریعت می

بر اساس مبانی و معیارهای اصول و فقه امامیه، الزام زوج به پرداخت غرامت به . 4
 نماید.زوجه در طلاق ناموجه، دشوار می
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 )ترجمه ترجمه کتاب دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة قواعد فقهی:ش(. 1394ایروانی، باقر ) -

 .دانشگاه امام صادق (. تهران:حسین ناصری مقدم
 .سلامی. بیروت: المکتب الإصول الأحکامأالإحکام فی  تا(.)بی علیعلی بن ابیآمدی،  -
 .مکتبة الصادق :تهران .بلغة الفقیه ش(.1362) بحرالعلوم، سید محمد -
 .دارالسلام :ریاض .صحیح البخاری ق(.1419) بخاری، محمد بن اسماعیل -
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت .لإقناعکشاف القناع عن متن ا ق(.1418) بهوتی، منصور بن یونس -
: وزارة . کویتتاج العروس من جواهر القاموس ق(.1422) حسینی زبیدی، محمد بن محمد -

 .الأنباء الإرشاد و
 یالله العظممکتب آیةنجف:  .لاضرر و لاضرار هقاعد ق(.1414ی )علی، سید ستانیسحسینی  -

 .السید السیستانی
 .بیتمجمع جهانی اهل :قم .المقارن الفقه فی الأصول العامة .ق(1431) حکیم، سید محمدتقی -
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 .مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج ق(.1415) خطیب شربینی، محمد بن احمد -
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت

 الآداب. ةمطبع :نجف .المنهاج ةتکمل یمبان .(تایابوالقاسم )ب دیس، ییخو -
حقیقته، معاییره، حالاته، الجزاء المترتب ) التعسف فی الطلاقم(. 2014) أیمن مصطفى، دباغ -

 .101-63، (1)18 ،)سلسلة العلوم الإنسانیة( مجلة جامعة الأقصى .(علیه
 ةمؤسس :بیروت. صولهو أ فی الفقه الإسلامی ةبحوث مقارن .(م1994درینی، محمد فتحی ) -

 .ةالرسال
 .رالبشیدار :عمان .ولة فی تقییدهمدى سلطان الد الحق وق(. 1417) همو -
 البشیر.. عمان: دارسلامیعسف فی استعمال الحق فی الفقه الإنظریة التق(. 1419همو ) -
دارالکتب  بیروت: .حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ق(.1417) دسوقی، محمد بن احمد -

 .ةالعلمی
 .لمکتبیراا: د. دمشقالتعویض المالی عن الطلاقم(. 1998زحیلی، محمد ) -
 دارالفکر. :دمشق .دلتهأالفقه الإسلامی و  ق(.1422) زحیلی، وهبه -
. سلامیةأة و البیت المسلم فی الشریعة الإحکام المرالمفصل فی أم(. 1997زیدان، عبدالکریم ) -

 بیروت: مؤسسة الرسالة.
بیروت:  .لبیتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیة الش ق(.1420) زیلعی، عثمان بن علی -

 .دارالکتب العلمیة
حیاء . بیروت: دارإالوسیط فی شرح القانون المدنی الجدیدتا(. سنهوری، عبدالرزاق احمد )بی -

 التراث العربی.
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت .صول الشریعةفی أالموافقات  ق(.1425) براهیم بن موسیاشاطبی،  -
: المطبعة دمشق .ریسوالأحوال الشخصیة ال شرح قانونم(. 1979، عبدالرحمن )صابونی -

 .الجدیدة
 .ةالرسال ةمؤسس :بیروت .جامع البیان فی تفسیر القرآن ق(.1420) طبری، محمد بن جریر -
القضاء وفقاً لأحکام المحکمة  الأحوال الشخصیة: الفقه و م(.2002) عامر نیحس، میعبدالرح -

 نا.: بیقاهره. الدستوریة العلیا
جامعة الأنبار للعلوم  ةمجل .القانون و ةفی بین الشریعالطلاق التعس .(م2009جید علی )عبیدی، م -

 .68-1(، 3)1 ،الإسلامیة
 المسیرة.. عمان: دارسلامنظام الأسرة فی الإم(. 2009، محمد )عقلة -
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. بیروت: خلیلمنح الجلیل شرح علی مختصر سیدی ق(. 1409علیش، محمد بن احمد ) -
 .دارالفکر

سلامی مع بیان ما علیه العمل فی ة فی التشریع الإالأحوال الشخصیم(. 1972احمد ) ور،غند -
 جامعة الکویت.. کویت: محاکم الکویت

 .سسة الرسالة. بیروت: مؤالمحصول فی علم أصول الفقهق(. 1412فخررازی، محمد بن عمر ) -
 حیاء التراث العربی.بیروت: دارإ .مفاتیح الغیب ق(.1420همو ) -
 الهلال. ةمکتبدار و : بیروت کتاب العین.ق(. 1401فراهیدی، خلیل بن احمد ) -
 دمشق: دارالفکر. .القاموس المحیط ق(.1415) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب -
 .عالم الکتب :بیروت .نواء الفروقأنوار البروق فی أ تا(.)بی قرافی، احمد بن ادریس -
 .دارالنشر للجامعات :صنعا. سلامیةة فی الشریعة الإسرحکام الأأ. (م2008) ، علی محمدقلیصی -
 .. بغداد: دارالحریةحوال الشخصیةشرح قانون الأم(. 1990، علی محمد ابراهیم )کرباسی -
 شرح هو و الشافعی الإمام مذهب فقه فی الکبیر الحاوی ق(.1419) ماوردی، علی بن محمد -

 .ةدارالکتب العلمی: بیروت .المزنی مختصر
 .دارالفکر :صنعا .سلامیةة من فقه الشریعة الإشخصیالحوال لأحکام اأتا(. مد بن یحیی )بیمح -
إحیاء دار :بیروت .الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف ق(.1419) مرداوی، علی بن سلیمان -

 .التراث العربی
 .الرشد ةمکتب :ریاض .صحیح مسلم م(.2001)نیشابوری  مسلم بن حجاج -
 .. قم: نشر الهادیالقواعد الفقهیةش(. 1377حسن )محمدنوردی، سید موسوی بج -


